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بررسی جامعه شناختی رابطۀ سبك زندگی و هيئت های مذهبی

تاريخ دريافت مقاله: 94/3/2
تاريخ تأييد مقاله: 94/5/12 

ابوالفضل احمدی * 

چکیده
در ایــن مقاله با بهره منــدی از الگوی تبیینی بوردیو، چگونگی رابطــۀ هیئت های مذهبی و 
ســبک زندگی بررسی شده اســت. به این منظور، ضمن مطالعۀ اسنادی، هر یک از مفاهیم 
تعریف شــده و ویژگی ها و کارکردهای آنها مورد واکاوی قرار گرفته و در نهایت، رابطۀ آنها 
و چگونگی تأثیرگذاری شــان نسبت به یکدیگر تحلیل شده اســت. از یافته های این تحقیق 
می توان به رابطۀ متقابل و دوســویۀ مفهوم های هیئت های مذهبی و ســبک زندگی اشــاره 
کرد. در واقع؛ همان گونه که کنشگران جامعه، هیئتی را متناسب با سبک زندگی خود از لحاظ 
ســن، جنس، مکان، زمان، فعالیت و محتوا برمی گزیند که با ذائقه و سلیقۀ آنان تناسب داشته و 
از برنامه های آن بهره مند شوند؛ همان گونه نیز برنامه های مختلف هیئت، سرمایه های مذهبی 
شرکت کنندگان را افزایش می دهد و در پایداری عادت واره های آنان یا به عبارتی در درونی کرد ن 
خوی و خصلت دینی شان تلاش می کند و ضمن تقویت، پایداری و تداوم سبک های زندگی آنان، 
شرکت کنندگان را در برابر تأثیرات مخرّب برخی از میدان های اجتماعی واکسینه کرد ه، از ابتلا به 
برخی از آسیب های اجتماعی پیشگیری می کند و همچنین، شیوه های تقویت و تداوم این سبک 
زندگی را به آنان آموزش می دهد. البته با جلب رضایت و خشنودی آنان، در حضور مستمرشان 
در هیئت نیز تلاش می کند تا به این ترتیب، موقعیت عینی و دینی شــرکت کنندگان را در نظام 

اجتماعی تثبیت کند تا سبک زندگی دینی و اسلامی را به نمایش بگذارند.
واژگان کلیدی: دین، مناســک دینی، هیئت های مذهبی، ســبک زندگی، کارکرد، سرمایۀ 

مذهبی

 Email: a.abolfazl6969@gmail.com   دانشجوی دكترای جامعه شناسی فرهنگی *
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مقدمه
ســبك زندگی يكی ازاصطلاحات بين رشته ای اســت كه طی يك قرن گذشته وارد 
ادبيات علمی جهان شــده است؛ اگر چه اين مفهوم با زندگی اجتماعی انسان آغاز شده و 
قدمتی معادل حيات بشــر دارد؛ به گونه ای  كه انسان ها و گروه های انسانی از همان ابتدای 
خلقت دارای يك شيوه، آيين و رسم زندگی بوده اند  كه قطعاً مختصات و ويژگی های خاص 
خودش را نيز دارا بوده و در اعصار مختلف با توجه به شــرايط اجتماعی انسان ها تحولاتی 
را در برداشــته اســت. از اين منظر، چه بسا بتوان سبك های زندگی انسان ها را متناسب با 
شاخص های امروزی طبقه بند ی كرد  تا بدين ترتيب شاهد سبك های زندگی متفاوتی باشيم 
كه هر يك كاركردهای مختص خود را داشته و بقای زندگی بشر را به ارمغان آورده است.

البته اگر بخواهيم مفهوم و اصطلاح سبك زندگی را در دين اسلام نيز بررسی كنيم، 
معــادل اين واژه، در ادبيات دينی ما تحت عنوان ســيره و آداب زندگی، قدمتی 1400 
ســاله دارد؛ به گونه ای  كه بعد از رحلت پيغمبر اكــرم)ص(، مورّخان برای اينكه آداب و 
شيوۀ زندگی آن حضرت را مكتوب كنند تا دچار تحريف نشود، به سيره نويسی پرداختند 
تا مســلمانان، ضمن آشــنايی با ســيرۀ عملی و رفتاری خاتم انبيا)ص(، بنا به فرمايش 
خداوند متعال در قرآن كريم، از اين اســوۀ حســنه پيروی كنند. بدين ترتيب، در ميان 
مورّخان اســلامی، سيره نويسی متداول شد كه در حال حاضر نيز كتاب های زيادی تحت 
عنوان سيرۀ نبوی وجود دارد. اما آنچه مسلّم است، خاستگاه علمی مفهوم سبك زندگی، 
بــه مطالعات غرب در قرن نوزدهــم برمی گردد كه ابتدا رويكرد روان شناســانه و فردی 
داشــته و سپس در ساير رشــته ها- به ويژه در جامعه شناسی- مورد استقبال قرار گرفته 
و نظريه پردازی شــده است كه البته ســبك زندگی در جامعه شناسی دارای ويژگی های 
خاص خود اســت كه عبارتند از: گروهی بودن، انتخابی بودن، تشخّص و متمايزكنندگی 

و انسجام يافتگی سبك زندگی.)احمدی، 1391: 27-28(
نكتۀ قابل توجه دربارۀ ســبك زندگی، وابســتگی آن با مفهوم مصرف است؛ به طوری 
كه اكثر نظريه پردازان نيز با اين نگرش به ســبك زندگی پرداخته و آن را تعريف كرده اند؛  تا 
جايی كه برخی ســبك زندگی را »سازمان اجتماعی مصرف« ناميده اند)چينی1،  1996: 89(. در 
واقع؛ ويژگی های ســبك زندگی به ويژه تشخّص و انتخابی بودن آن نيز به مفهوم مصرف و 
1. Chaney.
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مصرف گرايی برمی گردد؛ زيرا انســان ها متناسب با طبع تنوع طلبانۀ خود، موارد مصرفی 
اعم از مادی و غير مادی)فرهنگی( را گزينش و انتخاب كرد ه، ســعی می كنند با مصرف 
متمايز، تشــخّص خود را در جامعه به نمايش بگذارند. بنابر اين، سبك زندگی و مصرف 
افراد، وجه تمايزيافتگی آنان برای كسب هويت در جامعه محسوب می شود. بدين ترتيب، 
ســبك زندگی بيانگر رفتارهای عينی افراد در جامعه اســت كــه برگرفته از ارزش ها و 
نگرش های آنان در مواجهه با ديگران  اســت و به همين دليل، امروزه ســبك زندگی نيز 

سازه های هويتی پيدا كرده و از اين منظر نيز مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.
بنابر اين، مطابق رويكرد هويت اجتماعی، سبك زندگی از طريق مصرف بروز می كند 
و بن مايــۀ ارتباطات معنادار افراد در جامعه تلقی می شــود. در واقع؛ افراد جامعه هويت 
فردی و اجتماعی خود را با كالا و اشــيا به نمايش می گذارند؛ به گونه ای  كه هويت آنان 
به چگونگی مصرف كالاها وابسته است كه اصطلاحاً به نوعی دچار شیء وارگی می شوند. 
در اين صورت، افراد به جای اينكه برای خود زندگی كنند، به خواست ساير افراد جامعه 

توجه كرد ه، برای آنان زندگی می كنند كه اين مطابق آموزه های دينی اسلام نيست.
بر اســاس نظرات بسياری از جامعه شناســان، از جمله: وبر، زيمل، گيدنز، بورديو و 
...، امــروزه تنها عامل اقتصــادی- مثل آنچه ماركس می گفــت- نمی تواند تعيين كنندۀ 
شــيوۀ زندگی افراد باشــد و عوامل ديگری يا به تعبير بورديو، سرمايه های ديگری چون: 
ســرمايه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و نمادين نيز بر كنش و سبك زندگی انسان ها 
مؤثرند)استوری: 1386(. بنابر اين، دين نيز به عنوان يكی از سرمايه های اصلی جامعه، باعث 
می شــود كه افراد متأثر از آن بتوانند نگرش ها، رفتارها و در نهايت، ســبك زندگی خود 
را از ديگران متمايز كنند يا چنانچه ارزش ها را منشــأ اصلی سبك زندگی بدانيم، دين و 
ارزش های متأثر از آن می تواند نقش مهمی را در شكل گيری سبك زندگی ايفا كند؛ اگر 
چه دين در سبك زندگی غربی هم به عنوان يك ارزش فردی اهميت دارد؛ ولی اهميت 
آن در حدی نيست كه در تمامی انتخاب ها و سليقه ها و ترجيحات مصرفی تعيين كنندۀ 

سبك زندگی باشد.)احمدی، 1393: 15-16(
بدين ترتيب، برای شكل گيری و ايجاد سبك زندگی، نيازمند يك نظام معنايی و ارزشی 
هستيم كه سبك زندگی ما را به گونه ای  شكل دهد تا بتوانيم ضمن تعاملات سازنده با ساير 
افراد جامعه، اولاً، مطابق نيازها و خواســت خودمان زندگی كرد ه و هويت واقعی خود را در 
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جامعه معرفی كنيم و ثانياً، سبك زندگی ما سعادتمندانه بوده و ما را رستگار سازد. از اين 
رو، حتی اولين پژوهشــگران بر اين باورند كه ارزش ها، اصلی ترين منبع شكل گيری سبك 
زندگی اند. بنابر اين، تأكيد داشتند كه شناخت ساختار ارزش های فردی، اصلی ترين وظيفه 
برای درك ســبك زندگی افراد است. به طور كلی طرفداران نقش ارزش ها در شكل دادن 
به ســبك زندگی معتقدند كه ارزش های فعلی فرد، تعيين كنندۀ سبك زندگی اوست و از 
جملــۀ اين ارزش ها را »ارزش های دينی« می دانند)فاضلی، 1382(. در اين خصوص، برخی از 
صاحب نظران بر اين باورند كه دين در ايجاد، شكل دهی و تداوم سبك زندگی نقش مهمی 
را بر عهده دارد و برخی ديگر نيز دين را يكی از شاخص های سبك زندگی می دانند؛ كه با 
هر دو ديدگاه می توان رابطه داشــتن دين و سبك زندگی را درك كرد ؛ اگر چه در مراحل 
بعدی می بايست چگونگی اين رابطه را مورد بررسی و مداقه قرار داد. در ميان اديان مختلف، 
»دين اســلام« به دليل تأثير گذاری بر سبك زندگی پيروان خود، مقامی برجسته و ممتاز 
دارد؛ زيرا تنها به ارائۀ اصول و ارزش های كلی، بسنده نكرده و سنن و قوانين عملی بسياری 
برای حوزه های مختلف زندگی بشــر ارائه داده است. بنابر اين، سبك زندگی ای كه اسلام 
ارائه می دهد، طرح مهندســی ويژه ای را برای كاربــرد در زندگی فردی و اجتماعی فراهم 
می كند )غلامرضايی، 1389: 11(. هدف ما در اين مقاله، بررسی رابطۀ سبك زندگی با هيئت های 

مذهبی- به عنوان يكی از مهم ترين مناسك دين اسلام - می باشد.
مناسك يا هيئت های مذهبی، با وجود داشتن منشأ و كاركردهای دينی، از پديده های 
عينی در جامعه به شمار می آيند و در واقع، ايجاد، تداوم و تغيير و تحول آن در همۀ اعصار 
زندگی، متناسب با شــرايط اجتماعی و رفتار دين مداران بوده است؛ به گونه ای  كه مراسم 
عزاداری و ذكر مصايب وارده بر ســالار شــهيدان در پهنۀ تاريخ، از جهات گوناگون دچار 
دگرگونی شده است كه بخشی از آن در بستر فرهنگ هر جامعه ای قرار داشته و در راستای 
انتقال هر چه بهتر محتوا و پيام قيام حســينی و مطابق سليقه ها و ترجيحات افراد جامعه 
بــوده كه نظام معنايی و محتوايی را تغيير نداده اســت و بخش ديگر نيز در نظام معنايی 
مراســم های عزاداری تغييراتی ايجاد كرده كه به طور مشخص در جهت تحريف پيام های 
واقعی اين حماســه نقش داشته اســت)احمدی، 1393: 28(. بنابر اين، تغييرات ايجاد شده در 
شكل و فرم مناســك و هيئت های مذهبی، بر رونق بخشيدن و هر چه جذّاب تر شدن آن 

نقش داشته و افراد جامعه نيز متناسب با فرهنگ خود بر پويايی و بالندگی آن افزوده اند .
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بــا اين مقدمۀ كوتاه، در اين مقاله قصد پاســخگويی به ســؤالات ذيل را داريم كه 
عبارتند از:

1. آيا سبك زندگی و هيئت های مذهبی دارای رابطۀ متقابل می باشند؟
2. هيئت های مذهبی چه تأثيری برسبك زندگی افراد دارد؟

3. آيا سبك زندگی بر هيئت های مذهبی تأثير دارد؟
4. تأثيرات سبك زندگی و هيئت های مذهبی بر يكديگر چگونه است؟

ب(سيرهوآدابزندگیاسلامی
اسلام، دينی است كه در تمام مراحل زندگی انسان ظهور و بروز داشته و برای همۀ 
دوران زندگی بشر، از قبل از تولد تا مرگ، از طريق قرآن كريم و ائمۀ طاهرين)ع( برنامه 

و دستورالعمل ارائه داده است.
در يك نگاه كلی، دين اســلام متشــكّل ازسه بعد اصلی عقايد، اخلاق و احكام است 
كه به طور سيســتمی با يكديگر در ارتباط بوده و در يك روابط متقابل و همه جانبه در 
تعاملنــد؛ به طوری كه اخلاق بدون احــكام، يا عقايد بدون اخلاق، دينداری ناقصی را به 

ارمغان خواهد آورد.
بعد اول، اصول اعتقادی اسلام است كه مسلمانان با ايمان و عقيده به اين اصول، پايۀ 
دينداری خود را بنا می كنند كه البته اين اصول، از طريق تحقيق و علم به دست می آيد؛ 
بعد دوم نيز اصول اخلاقی اســت كه مسلمانان می بايســت زندگی خود را با آن منطبق 
كرد ه، لبــاس خداباوری را بر تن كنند؛ به گونه ای  كه مراقبت از نفس و خودســازی، از 
وظايف مهم مسلمان به شمار می آيد و در نهايت، بعد سوم شامل احكام و وظايف عملی- 
عبادی مســلمانان است كه اصطلاحاً مسائل مربوط به فروع دين است و امور تقليدی به 
شــمار می رود. بدين ترتيب، به طور مشخص در دو بعد اخلاق و احكام، به آداب، شيوه و 
ســبك زندگی مسلمانان پرداخته شده و چگونگی زندگی اسلامی در قرآن كريم معرفی 
شــده كه مظهر كامل آن در پيامبر اســلام)ص( و ائمۀ طاهرين)ع( تبلور يافته است؛ به 
طوری كه قرآن كريم پيامبر اكرم)ص( را به عنوان اســوۀ حســنه1 معرفی فرمود ه كه با 

پيروی از وجود مباركش، می توان به فلاح و رستگاری رسيد.

1. »لقََدْ كان لكم فی رسول الّله اسُوۀٌ حسنۀٌ لمَِنْ كان يرجوا الّله و اليوم الآخر و ذكر الّله كثيراً«.)احزاب: 21(
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بعد از رحلت پيامبر اكرم)ص( مورّخان مســلمان بر آن شــدند تا شيوه و راه و روش 
زندگی پيامبر)ص( را به عنوان منبعي براي تأسّــي و پيروي جمع آوری كرد ه، به ســاير 
مسلمانان ارائه كنند. از اين رو، مورّخان عنوان كتاب های خود را كه حتی شامل جنگ ها 
و غزوات و ســاير ابعاد زندگی آن حضرت هم می شد، »ســيره النبي« نام نهادند. بدين 
ترتيب از اواخر سدۀ اول و اوايل سدۀ دوم هجري اصطلاح »سيره« به معناي شرح وقايع 
دوران زندگي رسول خدا)ص( رواج يافت كه می توان به سيرۀ محمّد بن اسحاق بن يسار 
مطلّبی به عنوان اولين كتاب دربارۀ ســيرۀ پيامبر گرامی اســلام)ص( اشــاره كرد . البته 
سيرۀ ابن اسحاق چندين بار تلخيص و تهذيب شده كه مشهورتر از همه، سيرۀ ابن هشام 
اســت كه به فارسی نيز ترجمه شده و در دســترس همگان می باشد. بنابر اين، اصطلاح 
معادل ســبك زندگی در دين اسلام، مفهوم سيره و آداب زندگی است كه قدمتی 1400 
ساله دارد و شامل رفتارهايی است كه بر پايۀ اعتقادات، باورها و ارزش های اسلامی شكل 

گرفته و نماد ظاهری مسلمانان در جامعه به شمار می رود.
زنده نگه داشتن سيرۀ رسول اعظم)ص(، معادل زنده نگه داشتن اصل دين و شريعت 
اســلام است و بارها در اعصار مختلف، مورّخانی ســعی كرد ند تا تحريفاتی در اين سيره 
ايجاد كنند كه موفق نشدند. اهميت احيا و تداوم سيره النبی)ص( را می توان در حماسۀ 
عاشــوار مشــاهده كرد ؛ به گونه ای  كه سالار شــهيدان)ع( در وصيتی به برادرش محمد 
بن حنفيه1 يكی از انگيزه های اصلی قيام خونين و پرشــكوه خود را تأسّــی به سيرۀ جدّ 
بزرگوارشان رسول خدا)ص( و پدر بزرگوارشان حضرت علی)ع( ذكر كرده اند ؛ به گونه ای 
 كــه در اين راه، جان مبارك خود، فرزندان و اصحــاب باوفای خود را فدا كرد ند تا بدين 
ترتيب، سيرۀ تحريف شده و به فراموش شدۀ جدّ بزرگوارشان رسول خدا)ص( و حضرت 

امير)ع( را احيا كنند.
از اين رو، برپايی عزاداری ســالار شهيدان)ع( از توصيه های امامان معصوم)ع( است 
كه در واقع ما را به زنده نگه داشــتن ســيرۀ پيامبراعظم)ص( و احيای حقيقت شريعت 
محمــدی توصيه كرد ه اند. مســلمانان نيز با برپايی اين گونه مناســك و هيئت ها، هدف 
اصلی اين قيام را كه اصلاح دين مردم و احيای دوبارۀ سيرۀ خاتم انبيا)ص( است، حفظ 
و حراســت می كنند. بنابر اين، مناســك دينی و عزاداری سيدالشهدا)ع( در دين اسلام 

1. »انمّا خرجتُ لطلب الاصِلاح فی أمُّۀِ جَدّی أرُيدُ أن آمرَ بالمعروف وَ أنهی عَنِ المُنكر و اسَيرَ بسيرۀ جدّی و أبی علیّ بن ابی طالب«.
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از جايــگاه ويژه ای  برخوردار بوده و دارای نقش و كاركردهای مثبت و فراوانی اســت كه 
درجای خود بحث خواهد شد.

ج(مفهوممناسکدينی)هيئتهایمذهبی(
مناســك يكی از عناصر جدايی ناپذير دين اســت؛ به گونه ای  كــه ماندگاری و بقای 
هر دينی به مناســك و اجتماعات آن بســتگی دارد. برخی از جامعه شناسان آنقدر برای 
اين عنصر اهميت قايل شــده اند،  كه آنان را جامعه شناســان مناسك گرا ناميده اند . اميل 
دوركيم، مناســك را يكی از عناصر مهم و كليدی دين می داند و بر اين باور اســت: دين 
زاييدۀ مناســك می باشــد و از طريق مشاركت در مناسك و مراســم مذهبی است كه 
قدرت اخلاقی جامعه آشــكارا احساس می شود و احساسات اخلاقی و اجتماعی از همين 
طريق تقويت و تجديد می شــود. به نظر او، همين مناســك است كه احساسات دينی را 
ايجاد، تقويت و تجديد می كند و حس وابستگی به يك قدرت خارجی روحانی و اخلاقی 
را كــه در واقع همان جامعه اســت، تشــديد می كند. همين مناســك و ماهيت جمعی 
چنين گردهمايی هاســت كه اين همه شور و شوق برمی انگيزاند و شركت كنندگان را به 
اهميت گروه و جامعه در قالب آيين های دينی آگاه می سازد كه در اين صورت، مناسك، 

همبستگی و انسجام اجتماعی را ايجاد و تدوام می بخشد.)همان: 176-177( 
با جمع بند ی نظرات جامعه شناســان پيرامون جايگاه مراســم و اجتماعات مذهبی 
می توان گفت: مناســك، جنبۀ عينی و آشكار باورداشــت ها و اعتقادات دينی بوده و در 
واقع؛ كنش های نمادين به شــمار می روند؛ به طــوری كه معانی دين را به اذهان متبادر 
ســاخته و علاوه بر بازتوليد باورهای دينی، افراد از طريق حضور در اين گونه اجتماعات، 
در كنار ساير افراد گروه، باورهای خود را تقويت می كنند. همچنين، اين گونه اجتماعات 

مذهبی، بيانگر وحدت مذهبی می باشند.)احمدی، 1393: 34(
يكی از مناسك مهم دين اسلام، هيئت های مذهبی اند كه مطابق نظرات جامعه شناسان، 
همان مراســم و اجتماعات مذهبی به شــمار می روند. با وجود اينكه هيئت ها و مناسك 
مذهبــی يكی از مهم ترين پديده های اجتماعی و موضوعات مهم جامعه و فرهنگ ايرانی 
است، اما متأسفانه تاكنون آن گونه كه می بايست، در محافل علمی به آن پرداخته نشده 
و چه بســا عــدم ورود علمی به اين عرصه، باعث بروز تحريفــات معنوی و مادی زيادی 
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در شــكل و محتوای هيئت های مذهبی شــده است. از طرفی، با وجود پيوند بسيار قوی 
هيئت ها با تودۀ مردم، اين مراســم مذهبی هنوز در افكار عمومی جامعه، صرفاً به عنوان 
يك گروه و تجمّع دينی با كاركردهای بســيار ابتدايی از جمله: كسب ثواب و اجر الهی، 
تقرّب معنوی، برآورده شــدن حاجات مستمعين و اقامۀ عزای اهل بيت و سيدالشهدا)ع( 
مطرح اســت. اگر چه اين موارد هم جزءكاركردهای هيئت به شمار می روند، اما محدود 
كــرد ن برُد و دامنۀ اثربخشــی هيئت ها صرفاً به برخی از رفتارهــا و آداب مذهبی، زنده 
نگه داشــتن شــعاير و نمادهای دينی و مواردی كه اشاره شد، غافل شدن از ظرفيت ها و 
پتانسيل عظيم و بی نظير اين فرصت اجتماعی و البته الهی شيعيان است؛ زيرا هيئت های 
مذهبی، دانشــگاه شيعه با كلاس های مختلف قرآن شناســی، دين شناسی، امام شناسی، 
زمان شناسی، دشمن شناسی و ... است و از طرفی، رسانۀ ماندگار شيعيان به شمار می رود 
و چه بسا بتوان گفت هنوز برخی از كاركردهای آن ناشناخته مانده و از همۀ ظرفيت های 

آن نيز آن طور كه بايد، استفاده نشده است.
در برخی از كتاب های جامعه شناســی مناســك دينی، هيئت ها را گروهی اجتماعی 
معرفی كرده و چهار ويژگی يك گروه اجتماعی را اعم از: هدف مشترك، فعاليت مشترك، 
كنش متقابل و احســاس تعلق خاطر، در آن شناســايی كرد ه اند )مظاهری، 1378: 276(. چه 
بســا اين رويكرد و ديدگاه صحيح باشــد، امــا نگارنده بر اين باور اســت كه هيئت های 
مذهبــی با كاركردهای مهــم و درخور توجهی كه دارد، يك نهاد اجتماعی اســت؛ زيرا 
هيئت ها در طول تاريخ دارای نظام و سيستمی پايدارند كه ضمن برآوردن نيازهای افراد 
جامعه، متضمّن ارزش های آنان بوده، بخش عظيمی از اعضای جامعه نيز در برگزاری آن 
مشــاركت فعال دارند. در واقع؛ يك نهاد اجتماعی پويا و اثرگذار كه در رشــد و بالندگی 
كمّی و كيفی افراد جامعه نقش آفرينی می كند. به عبارتی ديگر؛ هيئت های مذهبی، يك 
تشــكّل يا سازمان مردم نهاد خودجوش و مردمی اند كه بر اساس باورها و اعتقادات دينی 
مردم شكل می گيرند و دارای كاركردی فراتر از يك تجمّع دينی ساده اند؛ به گونه ای  كه 
شــيعه دين خود را مديون برپايی مستمر هيئت های عزاداری است. از اين رو، بنيانگذار 
كبير انقلاب اســلامی)ره( فرمودند: »اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته 

است«.
در واقع؛ اين نهاد مذهبی در راستای گسترش فرهنگ اسلامی برپا می شود و درصدد 



بی
ذه

ی م
ها

ت 
هیأ

 و 
گی

ند
ک ز

سب
طه 

راب
ی 

خت
شنا

عه 
جام

ی 
رس

بر

18

83
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
94

ار 
به

ترويج ســبك زندگی اهل بيت)ع( به ويژه امام حســين)ع( و به عبارتی؛ ســبك زندگی 
اســلامی است. از اين رو، می توان هيئت را اين گونه تعريف كرد: عده ای  از مردم در طول 
ســال، آگاهانه، با اشــتياق، به طور منظم و البته خودجوش دور هم جمع می شوند تا از 
فرصت اجتماع ايجاد شــده و برنامه های آن شامل قرائت قرآن، ذكر مصيبت و سخنرانی، 
به طور بهينه بهره مند شوند. اين فرصتی برای شيعيان است تا ضمن تعظيم شعاير الهی 
و حفظ و تقويت باورداشت ها و اعتقادات دينداران، نسبت به سيره و آداب زندگی عملی 
اهل بيت)ع( آگاهی يافته و با پيروی از ســيرۀ آن بزرگواران، راه ســعادت و رستگاری را 

بپيمايند.

د(انواعهيئتهایمذهبی
با توجه به قدمت هيئت ها و پيوند آن با فرهنگ تودۀ مردم، طبعاً اين گونه مراسم مذهبی، 
از لحاظ شكل و محتوای برگزاری نيز متفاوت بوده و انواع مختلفی دارد. اما دو عامل مهم و 
تأثيرگذار در تحول هيئت ها از منظر شكل و محتوا  رخ داده است)يكی وقوع انقلاب اسلامی 
ايران و ديگری دفاع مقدس( كه هريك به نوبۀ خود، تأثيرات شگرفی بر چگونگی و محتوای 
هيئت های مذهبی داشته اند ؛ به طوری كه عده ای هيئت ها را به دوگونۀ قبل از انقلاب و بعد 
از انقلاب يا هيئت های قبل، حين و بعد از دفاع مقدس تقسيم بند ی كرد ه اند . البته برخی نيز 
انواع هيئت ها را تركيبی از اين دو تقسيم بند ی دانسته اند ؛ شامل هيئت های سنتی، هيئت های 
انقلابــی دوران دفاع مقدس، هيئت هــای انقلابی دوران پس از دفــاع مقدس، هيئت های 
عامه پسند و شبه هيئت ها كه هر يك از اينها دارای ويژگی های خاص خود می باشند)مظاهری: 
1387(. نگارنده نيز در تحقيقی جداگانه، هيئت ها را به طور كلی به دو دستۀ سنتی و غير سنتی 

تقسيم كرد ه و ويژگی های هر يك را برشمرده است.)احمدی و بهار، 1393(
می توان هيئت ها را از جهات مختلف تقسيم بند ی كرد؛  از جمله: زمان، مكان، فعاليت، 

محتوا و اقشار جامعه و هر يك نيز دارای ويژگی های خاصی به شرح ذيل می باشند:
1. زمــان: هيئت های منظم هفتگی، ماهانه، فصلی، ســالی و ايــام خاص)ولادت و 

شهادت ائمه اطهار)ع(؛
2. مكان: مسجد، حسينيه، مدارس، دانشگاه، هيئت های خانگی، ادارات و سازمان های 

دولتی و خصوصی؛
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3. فعاليت: فعال، نيمه فعال، موردی، مقطعی و مناسبتی؛
4. محتوا: هيئت ها از نظر محتــوا دارای چهار ركن اصلی؛ يعنی قرائت قرآن، قرائت 
زيارت يا دعا، روضه خوانی و ســخنرانی می باشند كه برخی از هيئت ها صرفاً يك يا چند 
ركــن دارند، اگر چه عدم هر يك از اركان، طبعــاً در هدف برگزاری و كاركردهای اصلی 

هيئت ها نقصان به شمار می رود؛
5. اقشار جامعه: هيئت عمومی)شامل همۀ اقشار جامعه(، هيئت زنانه، هيئت مردانه، 

هيئت جوانان، هيئت نوجوانان، هيئت ميانسالان و هيئت های قومی و فاميلی.

هـ(كاركردهایهيئتهایمذهبی
كاركردهــای هيئت های مذهبی را می توان به دو دســتۀ عام و خاص تقســيم كرد  
تا بدين ترتيب بتوان اثرات و فايده های اصلی اين مناســك مهم دين اســلام را تبيين و 

معرفی كرد.
1.كاركردهایعام

- حفظ ارزش های دينی، حمايت و پشتيبانی از اهداف تثبيت شدۀ آن؛
- ايجاد امنيت عاطفی و احساس هويت دينی؛

- آشنايی با مسائل روز جامعه)سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی(؛
- تمرين و ممارست برای انجام كارهای گروهی و جمعی؛

- كمك به توجيه وضع موجود جامعه و حكومت؛
- بستری برای شــروع اعتراض ها و انقلابات اجتماعی)مانند نقش هيئت ها در وقوع 

انقلاب اسلامی ايران(.)برای مطالعه بيشتر، ر.ك. به: احمدی و بهار، 1393(
2.كاركردهایخاص

اين دسته از كاركردها، كه به نظر می رسد مختص مناسك جمعی دين اسلام تحت 
عنوان هيئت های مذهبی اســت، در واقع؛ كاركردهايی اســت كه ويژگی های يك هيئت 
مذهبی مطلوب و طراز اســلام را نيز معرفــی می كند. بدين ترتيب، يك هيئت ايده آل و 

موفق می بايست اين كاركردها را دارا باشد كه عبارتند از:
- معرفی سيره و آداب اسلامی)سبك زندگی اسلامی(؛

- معرفی اسوه های كامل دين)الگوسازی(؛



بی
ذه

ی م
ها

ت 
هیأ

 و 
گی

ند
ک ز

سب
طه 

راب
ی 

خت
شنا

عه 
جام

ی 
رس

بر

20

83
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
94

ار 
به

- آموزش معارف دين)معرفت سازی(؛
- افزايش ايمان و محبت مستمعين )محبت زا بودن(.

در اين خصوص، مقام معظم رهبری فرموده انــد : »به اعتقاد بنده، مجالس عزاداری 
حسينی بايد از سه ويژگی برخوردار باشد؛ اولين ويژگی بايد اين باشد كه چنين مجالسی، 
محبت به اهل بيت)ع( را زياد كنند... . دومين ويژگی ای  كه بايد در اين مجالس به وجود 
آيد، اين اســت كه مردم نسبت به اصل حادثۀ عاشورا، معرفت روشن تر و واضح تری پيدا 
كنند... . ســومين ويژگی لازم در اين مجالس، افزايش ايمــان و معرفت دينی در مردم 

است«.)بيانات درجمع روحانيون استان كهكيلويه و بويراحمد درآستانۀ ماه محرم، 1373/3/17(

و(مبانینظری
1.مفهومسبکزندگی

اصطلاح سبك زندگی، در دو سنت متفاوت علمی پايه گذاری شده و رشد يافته است: 
يكی جامعه شناسي و ديگری روان شناسی. نگاه روان شناختی، طبعاً نگاهی فردی و بيشتر 
بر آگاهی و گزينش گری و خلاقيت متكی اســت. البته همۀ اينها با پذيرش تأثير محيط 
اجتماعی و فيزيكی به عنوان زمينۀ بروز جلوه های مختلف ســبك زندگی همراه اســت. 
بنابر اين، سبك زندگی در روان شناســی در حوزه های نظريه های شخصيت تداوم يافته 
اســت. اما در سنت جامعه شناسی، نگاه به سبك زندگی از منظری كاملًا جمعی آغاز شد 
و به ســوی نگاهی فردی- جمعی پيش رفت. نگاه جامعه شناسی بر فرايند جامعه پذيری، 
آگاهی و گزينش گری محدود از ميــان الگوهای موجود در فضای اجتماعی مبتنی بوده 
و امروزه بر گســترش روزافزون اين محدوده و فرصت های بيشتر برای خلاقيت ها تأكيد 

می شود.)مهدوی كنی، 1387: 126(
ســوبل1 )1981( بر اين باور است كه دهۀ 70 ميلادي آغازی است براي نظريه پردازي 
ســبك زندگي. او ســبك زندگی را مجموعه  اي از رفتارهاي قابل مشاهده و بيانگرانه در 
ميان افراد تعريف مي كند)چينی، 1996: 1(. از نظر ســوبل، ســبك زندگی يعنی هر شيوۀ 
متمايز و قابل تشــخيص زيستن كه اين شيوۀ زيستن معمولاً در بين تعداد قابل توجهی 

از مردم عموميت دارد.)همان: 22(

1. Sobel.
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ديويد چيني)1987( نيز در كتابی كه با نام ســبك زندگی منتشــر كرد، می نويسد: 
»پديدۀ سبك زندگی، محصول كتمان ناپذير توسعۀ مدرنيته است و نه تنها به مثابۀ ايده 
اهميت زيادی دارد، بلكه تلاشی در جهت نمايش هويت فردی و تعريف ويژگی مدرنيته 
بوده اســت«)همان: 158(. بنابر اين، چيني به كاركرد هويت بخشي سبك زندگي نيز اشاره 

مي كند.
از نظر چينی، افرادي كه در جوامع مدرن زندگي مي كنند، از مفهوم ســبك زندگي 
برای توصيف اعمال خود و سايرين استفاده مي كنند. سبك هاي زندگي، الگوهايي ازكنش 
هســتند كه افراد را از يكديگر متمايز مي كنند. سبك های زندگی كمك می كنند تا آنچه 
مردم انجام می دهند و چرايی و معنايی آن را كه برای آنها و ديگران دارد، درك شــود. 
با اينكه ســبك های زندگی، بخشــی از زندگی اجتماعی روزمرۀ نوين هستند و به صور 
فرهنگی وابســته اند، اما هر يك سبك و منش و راهی برای استفاده از كالاها، مكان ها و 
زمان های خاص است كه اگر چه از مشخصات يك گروه محسوب می شوند، اما كل تجربۀ 
اجتماعی آنها نيســت. چينی، سبك های زندگی را مجموعۀ اعمال و نگرش هايی می داند 

كه در متن و زمينه های خاص قابل درك می باشند.)چينی، 1996: 4(
ســولومون1 اعتقاد دارد كه هر جامعه ای دارای سبك و شيوۀ زندگی متفاوتی است. 
ســبك زندگی، فعل و انفعال فرد را در محيط زندگی او نشان می دهد. در جوامع سنتی، 
انتخاب های مبتنی بر مصرف، به شــكل گســترده ای بر اســاس طبقه، كاســت، محيط 
روســتا يا خانواده ديكته می شود؛ در حالی كه در جوامع مدرن، مردم دارای آزادی عمل 
بيشــتری در انتخاب كالاها و خدمات و فعاليت هايی اند كه به نوبۀ خود، هويت اجتماعی 
را خلق می كند)ســولومون، 1994: 438(. اساســاً سبك زندگی و هويت به عنوان ابزاری برای 
درك چگونگــی تغيير افراد و جامعه به كار می روند. در جوامعی كه ســنت گرايی را كنار 
گذاشــته اند، سبك زندگی به معضلی برای مردم تبديل شده است. همان گونه كه گيدنز  
2اشــاره می كند، هر چه موقعيت هايی كه فرد در آن قرار دارد، بيشــتر رشد كرده باشد، 

سبك زندگی بيشتر به هستۀ خودشناسی می پردازد)روزنگرن3، 1996: 256(. از اين رو، گيدنز 
ســبك زندگي را روايتگر هويت شــخصي افراد در دورۀ مدرنيتۀ متأخر مي داند كه اين 

1. Solomon.
2. Giddens.
3. Rosengern.
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امر نيز ناشــي از افول ارزش ها و سنت هاي هويت ساز و همچنين، اهميت يافتن »خود« 
در زندگي روزمره اســت. در واقع گيدنز، ســبك زندگی را به مجموعه ای از رفتار تعبير 
كرده كه فرد آنها را به كار می گيرد تا نه فقط نيازهاي جاري خود را برآورد، بلكه روايت 
 خاصی را كه او براي هويت شخصی خود برگزيده است، در برابر ديگران نيز مجسم سازد
)گيدنز، 1378: 120(. البته اشــپارگان به تبعيت ازگيدنز، رفتاري را مشــخصۀ سبك زندگي 

مي داند كه »روايتي از خود« در آن مســتتر باشــد؛ زيرا بسياري از رفتارها فقط به قصد 
برآوردن نيازهاي اوليه انجام مي شوند.)فاضلي، 1382: 69(

بورديو1 نيز مفهوم سبك زندگي را در زندگی روزمرۀ كشور فرانسه به صورت ميدانی 
مورد مطالعه قرار داده و بر اين باور اســت كه: سبك زندگي كه شامل اعمال طبقه بندي 
شده و طبقه بندي كنندۀ فرد در عرصه هايي مانند تقسيم ساعات شبانه روز، نوع تفريحات 
و ورزش، شــيوه هاي معاشرت، اثاثيه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است، در واقع 
عينيت يافته و تجســم يافتۀ ترجيحات افراد است. از يك سو، سبك هاي زندگي شيوه هاي 
مصرف عاملان اجتماعي اي اســت كــه داراي رتبه بندي هاي مختلفي از جهت شــأن و 
مشــروعيت اجتماعي اند. اين شــيوه هاي مصرفي، بازتاب نظام اجتماعي سلسله مراتبي 
اســت؛ اما چنانچه بورديو در كتاب »تمايز بر حســب منطق ديالكتيكي« نشان مي دهد، 
مصرف صرفاً راهي براي نشان دادن تمايزات نيست، بلكه خود راهي براي ايجاد تمايزات 

نيز به شمار می رود.)باكاك، 1381: 96(
ذائقه و ترجيحات زيباشــناختی متفاوت، ســبك های زندگی متفاوتی را نيز ايجاد 
می كند. بنابر اين، ســبك زندگی محصول نظام مند عادت واره اســت كه از خلال رابطۀ 
دوجانبۀ خود با رويهّ هاي عادت واره درك مي شــود و تبديل به نظام نشانه هايي مي گردد 
كه به گونه اي، جامعه نيــز مورد ارزيابي قرار گيرد)بورديــو، 1984: 172(. چنانچه بورديو در 
عبارت مذكور نيز اشاره مي كند، مصرف به منزلۀ نظامي از نشانه ها و نمادها مطرح است 
كــه كاركردهايي چــون تمايزگذاري اجتماعي دارد كه البته به نظــر بورديو معنايش از 
همين تفاوت و تمايز ناشــي مي شــود و چيزي جز آن نيست. از اين رو، در بحث بورديو، 
مصرف همانند پاســخ به نيازهاي زيستي مطرح نمي شود، بلكه مصرف به منزلۀ استفاده 
از نظامي از نشــانه ها و نمادها مطرح اســت)همان: 66( كه البته خود اين نشانه ها و نمادها 

1. Bourdieu.
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از خلال فرايند مصرف توليد مي شــوند. از اين رو، مصرف در  اند يشــۀ بورديو، بر خلاف 
ماركسيسم كلاســيك، صرفاً يك متغيّر وابسته نيســت؛ البته جامعه شناسان آمريكايی 
بيشــتر به مصرف مادی توجه كرده اند ؛ اما بورديو و جامعه شناســان اروپايی بيشــتر به 
مصرف فرهنگی تأكيد داشــته اند؛ اگر چه همۀ نظريه پردازان بر اين نكته توافق دارند كه 
همواره هر ســبك زندگی، از يك الگوی مصرف پيروی می كند. از اين منظر، بورديو نيز 

معتقد است الگوهای مصرف، اصلی ترين منشأ بروز سبك های زندگی  می باشند.
2.شاخصهایسبکزندگی

با توجه به تعريف مفهوم ســبك زندگی كه شامل رفتارها، نگرش ها و ارزش هاست، 
شــاخص های آن نيز بسيار گسترده و وسيع است كه طبعاً نمی توان همۀ آنها را برشمرد. 
جامعه شناسان نيز به تبع اين گستردگی، شاخص های زيادی را معرفی كرده اند ؛ به طوری 
كه عده ای از محققان بر اين باورند كه ســبك های زندگی را بايد صرفاً بر اساس فعاليت 
و رفتــار تعريف كرد و نه ارزش ها و نگرش ها. در مقابل، عده ای از نظريه پردازان معتقدند: 
ارزش ها مهم ترين مؤلفۀ ســبك زندگی را تشــكيل می دهند. مطابق اين ديدگاه، سبك 

زندگی يك فرد، اساساً بيانگر ارزش های اوست.)فاضلی، 1382: 79(
راجر براون1 معتقد اســت شاخص های ســبك زندگی، در بی اهميت ترين چيزها از 
قبيل عادات نوشــيدن و خوردن سالاد شــكل گرفته تا انتخاب كلمات و طرز پوشش و 
عادت نشستن؛ همچنين، شيوه های تربيت كودكان، رفتارهای جنسی، بهداشتی، مذهبی 

و سياسی و ميزان عصبی يا روانی بودن.)براون، 1965: 132(
شاخص هايی كه وبر2 در شكل گيری سبك زندگي مؤثر دانسته، عبارتند از: شيوه هاي 
رفتار، لباس پوشيدن، سخن گفتن،  اند يشيدن و نگرش هايي كه مشخص كنندۀ گروه هاي 
منزلتي متفاوت اســت)تامين، 1373: 110(. تورستين وبلن3 نيز با توجه به مصرف متظاهرانه 
كــه در خصوص طبقــۀ  مرفه آمريكا بيان كــرد ه و همچنين، مفهوم مُــد و مُدگرايی را 
مطرح كرده اســت، شاخص هايی از قبيل اثاثيه و دكوراسيون منزل، نوع پوشاك و لباس، 
رفتارهای بيانگر نجيب زادگی و طبقۀ  مرفه، شــيوه های گــذران اوقات فراغت و تفريح، 

1. Roger Brown.
2. Max Weber.
3. Thorstein Veblen.
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داشــتن پيشخدمت و ... را معرفي كرد ه است. چاپين1 بر اساس تحقيقات ميدانی موسوم 
به مقياس اتاق نشــيمن، مواردی چون: محل سكونت، نوع خانه و وسايل اتاق نشيمن را 

معرفی كرده است.)چاپين، 1935: 37(
پارســونز2 نيز شــاخصه هايی از الگوهای فنّاوری مــدرن را معرفی كرده كه عبارتند 
از: خودروهــای خانواده، يخچال، ماشــين لباسشــويی و تلويزيون)پارســونز، 1964: 515(. 
شــاخص های گوردُن3 عبارتند از: الگوهای مصرف، نوع لباس، نحوۀ صبحت، نگرش ها و 
الگوهای فرهنگی از قبيل عقلانيت، دين، خانواده، ميهن دوستی، آموزش، هنرها و ورزش.

)مهدوی كنی، 1387: 59(

ويليام لويد وارنر4 در دهۀ 1930 با اســتفاده از مفهــوم منزلت و حيثيت اجتماعی 
وبر، چارچوب نظری تحقيقاتش را در راســتای قشــربندی و بررســی سبك زندگی در 
يانكی ســيتی بر شــاخص هايی از قبيل محل اقامت خانواده، شــيوۀ كسب معاش، نحوۀ 
گذران اوقات  فراغت و ســليقۀ فرهنگی، تفريحات و ســليقه های ورزشی، به تفاوت های 
دينی و چشــم اندازهای اخلاقی، ارزش های سياســی، الگوهای زندگی خانوادگی، روابط 

زناشويی و تربيت كودك در تحقيقات خود پرداخته است.)تامين، 1373: 137-144(
با توجه به تعاريف ســبك زندگی كه بيانگر رفتار انســان ها و در واقع؛ جنبۀ عينی و 
تبلوريافتۀ ذهنيت و البته نگرش ها و ارزش های آنان اســت و به نوعی چگونگی ارتباطات 
عامليت و ســاختار در مباحث بورديو و گيدنز را به نمايش می گذارد، شاخص های سبك 
زندگی را می توان در هشــت شاخص كلی به شرح ذيل دسته بندی  كرد ؛ اگر چه هر يك 
از شاخص ها متناســب با نقش و تأثيرات شان در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، هم 

اولويت بندی می شوند و هم ازسطح اهميت بيشتر يا كمتری برخوردار خواهند بود.
1. رفتارفردی: مديريت بدن و خود آرايي، انتخاب پوشاك و خوراك؛

2. رفتارخانوادگی: اثاثيۀ منزل، شيوۀ آرايش منزل، داشتن پيشخدمت، تقسيم بندی 
فضاهای خصوصی و عمومی، نامگذاری فرزندان، ضوابط و روش های تربيت كودك؛
3. رفتاراجتماعی: انتخاب ماشين، مسكن و دوستان، شغل و جايگاه شغلی؛

1. Chapin.
2. Parsons.
3. Gordon.
4. W.L. Warner.
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4. رفتارفرهنگی: استفاده از رايانه و اينترنت، مدرك تحصيلی، مطالعه كردن)كتاب، 
روزنامــه و مجله(، بازديد از موزه ها و رفتن به نمايشــگاه هاي هنــري، اهميت دادن به 

كالاهاي هنري مانند تابلوهاي نقاشي، شركت كردن در انواع فعاليت هاي هنري؛
5. رفتارفراغتی: مشــاهدۀ رســانه ها)تلويزيون و ماهواره(، رفتن به تئاتر و سينما، 
موســيقی گوش كردن، ورزش كردن، دسترسی به ماهواره، برنامه ريزي براي تعطيلات و 
رفتن به مسافرت، اســتراحت كردن، تفريحات و گردش هاي تفريحي، ديد و بازديدهاي 

عمومي، بازديد از نمايشگاه های عمومی؛
6. رفتاراقتصادی: الگوی مصرف، چگونگی اســتفاده كرد ن از پول، قدرت خريد، 

مطابق مد روز خريد كردن؛
7. رفتارسياسی: عضويت در گروه ها و احزاب سياسی، شركت در همۀ انتخابات، 

ميانگين ميزان به فكر مسائل سياسي بودن، اطلاع از اخبار سياسی روز؛
8. دينداري: شــركت در اجتماعات دينی، حضور در اماكــن مذهبی، انجام دادن 

مناسك دينی.)احمدی، 1393: 60-62(

ز(چارچوبمفهومی
مفهوم ســبك زندگی در چندين دهۀ اخير و به طور خاص با مطالعات پی ير بورديو و 
پيروان او مورد توجه بيشــتري قرار گرفته است. بورديو در كتاب »تمايز«، ديدگاه طبقاتی 
را با محوريت اقتصاد نقد كرد ه است. او جامعۀ معاصر را جامعۀ متمايز بر اساس وجود انواع 
ســرمايه هاي فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي می داند. بدين لحاظ جامعۀ مورد نظر بورديو، 
هم پيچيده تر و هم توســعه يافته تر از جامعه اي است كه ماركس وبر از آن سخن گفته اند . 
او راز و رمــز بقا و توســعۀ جامعۀ جديد را بر تمايزات اجتماعــی و فرهنگی و اقتصادي تا 
صرفــاً تمايزات اقتصادي می داند. بورديو براي بيان اين معنی، از نظام مفهومی جديدي از 
قبيل ميدان، ذائقه، انواع ســرمايه و به طور خاص سرمايۀ فرهنگی استفاده كرده است)آزاد 
ارمكی: 1386(. وی بر اين باور اســت كه: حجم و انواع ســرمايه ها طبقه را شــكل مي دهد و 

عــادت وارۀ افــراد نيز درون هر طبقــه را به يكديگر وصل مي كند و بــر مبناي اين منش 
مشــترك، سبك هاي زندگي شكل مي گيرد. از اين رو، سبك زندگي متأثر از ذائقه و ذائقه 
پيامد عادت واره و عادت واره نيز محصول جايگاه فرد در ساختارهاي عيني اجتماعي است.
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جايگاه فرد در ســاختار اجتماعي كه مشــخص كنندۀ ميزان بهره مندي وي از انواع 
سرمايه است، عادت وارۀ او را شكل مي دهد و عادت واره نيز مولدّ دو نوع نظام است: يكي، 
نظامــي از رويهّ هــاي ادراك و ارزيابي؛ يعني همان ذائقه و ديگــري، نظامي از رويهّ هاي 
ايجادكنندۀ اعمال قابل طبقه بندي. تعامل اين دو نظام، سبك زندگي را ايجاد مي كند. به 
همين جهت، ذائقه و ترجيحات زيباشناختی متفاوت، سبك های زندگی متفاوت را ايجاد 
می كنند. نكتۀ مهم تر آنكه، رابطۀ عادت واره و ساختار اجتماعي نيز يك سويه نيست، بلكه 
بورديو از رابطۀ ديالكتيكي شــرايط و عادت واره سخن مي گويد كه سبب تغيير در توزيع 
ســرمايه و توازن رابطۀ قدرت در جامعه مي شــود و سيستمي از تفاوت هاي ادراك شده 
و دارايي هاي متمايز ايجاد مي كند كه در واقع همان توزيع ســرمايۀ نمادين و ســرمايۀ 
مشروعي اســت كه حقيقت عيني را تحريف مي كند)همان(؛ به گونه ای  كه می توان گفت: 
سرمايۀ نمادين، محصول شناخته شدن و به رسميت شناخته شدن توسط ديگران است و 
طبعاً نيازمند آن است كه مقوله هاي فهم و ادراك ديگران، اين اعمال و رويهّ هاي مصرفي 

را به عنوان برتر شناسايي كنند.
بدين ترتيب، از نظر بورديو، سبك زندگي، شامل اعمال طبقه بندي شده و طبقه بندي 
كنندۀ فرد در عرصه هايي چون: تقسيم ساعات شبانه روز، نوع تفريحات و ورزش، شيوه هاي 
معاشرت، اثاثيه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است كه عينيت يافته و تجسم يافتۀ 

ترجيحات افراد است.)باكاك، 1381: 96(
عمده ترين ميراث انديشــۀ بورديو برای تحليل سبك زندگی، تبيين الگوهای مصرف 
و بررســی چگونگی تمايز طبقات از اين طريق، تحليل تركيب انواع ســرمايه اســت. از 
نظر بورديو، ســرمايه، نظام خوی و خصلت افراد وابســته به موقعيت هايی اســت كه در 
جامعه اشغال می كنند؛ يعنی وابسته به ميزان بهره مندی از سرمايه است. از نظر بورديو، 
ســرمايه، هر گونه خاستگاه و سرچشــمه در عرصۀ اجتماعی اســت كه در توانايی فرد 
برای بهره مندی از منافع خاصی كه در اين صحنه حاصل می گردد، مؤثر واقع می شــود. 
بر اين اســاس از منظر بورديو، ســرمايه به چهار صورت ديده می شود: اقتصادی)دارايی، 
مالی ومــادی(، فرهنگی )كالا، مهارت ها و عناوين نمادين كمياب(، اجتماعی)منابعی كه 
به صرف عضويت در گروه به فرد تعلق می گيرد( و نمادين)ســرمايه هايی كه افراد متوجه 
تأثيرات آن، آن گونه كه هست، نيستند و آن را درك نمی كنند؛ مانند صفات اخلاقی كه 
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به افراد گروه های مختلف نســبت می دهند(. البته، سرمايۀ نمادين به دليل موقعيت های 
كاريزماتيــك يا با تكيه بر نمادها و قدرت هــای پيش زمينه ای،  برای نمونه: دين، نهادها، 
سازمان ها، قوميت و...، برای فرد ايجاد می شود. بدين ترتيب، وضعيت و موقعيت هر فرد، 
گروه يا نهاد در فضای اجتماعی به وســيلۀه دو مختصۀ تركيب و حجم كلی سرمايه كه 
آنها به دســت می آورند، ترسيم می شود و البته ســومين ويژگی نيز تغيير در اين حجم 
و تركيب اســت كه در طول زمان، روند و مســير فرد، گروه يا نهاد را در فضای اجتماعی 

مشخص می سازد.)استونز، 1379: 336(
بنابر اين، ميدان يا فضاي اجتماعي بر مبناي ســرمايه ســاخته مي شود؛ به گونه ای 
 كه هر قدر ســرمايۀ فرد بيشــتر باشــد، در ميدان اجتماعي دارای موقعيت بالاتري قرار 
مي گيرد. بورديو استدلال مي  كند مردمي كه به طور نزديك در يك ميدان اجتماعي قرار 
دارند، داراي مشــابهت هايي بســيارند؛ حتي اگر هرگز يكديگر را نديده باشند. به عبارت 
ديگر؛ مردمي كه در ميدان اجتماعي مشــابهي قرار دارند، ذائقه هاي مشابه و سبك هاي 
زندگي مشــابه دارند)گيبينز و ريمر، 1381: 116(. در واقع؛ به ازاي هر ســطحي از موقعيت ها، 
ســطحي از سبك زندگي ها و ذائقه ها وجود دارد كه بر اثر شرايط اجتماعي مناسب با آن 
به وجود مي آيند و به وســيلۀ اين ســليقه ها و ظرفيت تكثيركنندۀ آنها، مجموعۀ انتظام 
يافته اي از ثروت ها و خصلت ها به وجود مي آيد كه در درون خود از نوعي وحدت روش ها 

برخوردارند.)بورديو، 1381: 35(
سرمايه از هر نوع آن، كالاها، منابع و ارزش هايی را از هم متمايز می سازد كه دربارۀ 
روابط قدرت در ميدان خاصی تبلور يافته اســت. هر ميدان به وســيلۀ فشار يا نزاع ميان 
خواسته های گروه های مختلف كه برای كنترل بر سرمايه های يك ميدان با هم كشمكش 
می كنند، مشخص می شــود)همان: 77(. به عبارتی؛ در هر ميدانی، توزيع سرمايه ها قدرت 
متفاوتی را بــه عاملان اجتماعی ارزانی می دارد كه اين تفــاوت قدرت، روابط اجتماعی 
خاصی را برقرارمی ســازد كه هدفشــان تداوم حاكميت و سلطۀ درون ميدان است. اگر 
بخواهيــم در اين فرايند، جايگاه عادت واره را مشــخص كنيم و چرخــۀ آن را با ميدان 
نشــان دهيم، می بايست توزيع سرمايه ها و ساختار ميدان را ترسيم كنيم. اين ساختارها، 
عادت واره هايی را در افراد و گروه ها ايجاد می كند و آنها را به ســوی موضع گيری هايی بر 
سر دستيابی به سرمايه ها رهنمون می سازد. موضع گيری ها نيز ميان افراد و گروه ها تنش 



بی
ذه

ی م
ها

ت 
هیأ

 و 
گی

ند
ک ز

سب
طه 

راب
ی 

خت
شنا

عه 
جام

ی 
رس

بر

28

83
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
94

ار 
به

ايجاد می كند و تنش ها به تغيير ساختارها می انجامد. به عبارتی؛ ميدان دچار تحول شده، 
شــكل جديدی به خود می گيرد. اين چنين اســت كه ميدان به وسيلۀ اين كشمكش ها 
مشخص می شود. اگر چه يك ميدان تا حدود زيادی از ميدان های ديگر مستقل و وابسته 
به وضعيت ها و موضع گيری های درونی خود است، اما نتيجۀ منازعات درون آن هرگز به 

طور كامل، مستقل از عوامل بيرونی نيست.)همان: 96-97(
در واقــع؛ ســرمايه به ميدان معنا می بخشــد؛ به گونه ای  كه حجــم و تركيب انواع 
ســرمايه ها نزد فرد، جايگاه وی را در سلســله مراتب ميدان تعييــن می كند. به عبارتی؛ 
می توان هر ميدان را از طريق نوع و ميزان ســرمايۀ موجد در آن شناســايی كرد . مفهوم 
ســاختار نيز با توجه به دو مفهوم ميدان و سرمايه تعريف می شود؛ بدين ترتيب، ساختار 
عبارت است از مجموعه پايگاه هايی كه با توجه به حجم و تركيب سرمايۀ موجود در آنها، 
قابل مقايســه با يكديگرند. منازعه درون هر ميدان برای دســتيابی به ميزان بيشتری از 

سرمايه صورت می گيرد.)فاضلی، 1382: 38(
بنابر اين، جايگاه فرد در ســاختار اجتماعي، مشــخص كنندۀ ميزان بهره مندي وي 
از انواع ســرمايه اســت و طبعاً هر فرد نيز ميزانی از سرمايه را در اختيار دارد؛ به طوری 
كه تمامی افراد جامعه دارای حجم خاصی از ســرمايه اند؛ برخی دارای سرمايۀ فرهنگی 
بيشــتر و عده ای  نيز دارای سرمايۀ نمادين بيشتری اند يا افرادی از جامعه دارای سرمايۀ 
اقتصادی بيشــتر يا سرمايۀ اجتماعی بيشتری اند. البته اين سرمايه ها قابل سنجش بوده، 
در كل جمعيت توزيع شــده اند. می توان طرح يا نقشــه ای  از آن جمعيت ترســيم كرد  
 كه در آن، همۀ افراد جايگاهی مطابق با حجم و تركيب ســرمايۀ خود داشــته باشــند 

)گرنفل، 1389: 154(. از اين رو، توزيع سرمايه ها تعيين كنندۀ موقعيت طبقاتی عينی فرد در 

نظام اجتماعی است. به عبارت ديگر؛ ساخت طبقاتی از طريق تركيب انواع اين سرمايه ها 
به وسيلۀ گروه ها روشن می  شود. طبقات بالا بيشترين ميزان سرمايۀ اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و نمادين را دارند. طبقۀ متوســط مقدار كمتــری از اين انواع را در اختيار دارد 
و طبقۀ پايين نيز كمترين مقــدار اين تركيب از منابع را مورد بهره برداری قرار می  دهد.

)تورنر1، 1998: 512-513(

بدين ترتيب، از منظر بورديو »سبك زندگی، محصولات سيستماتيك عادت واره اند كه 

1. Turner.



بی
ذه

ی م
ها

ت 
هیأ

 و 
گی

ند
ک ز

سب
طه 

راب
ی 

خت
شنا

عه 
جام

ی 
رس

بر

29

83
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
94

ار 
به

در روابط متقابل شان و به كمك طرح های عادت واره، درك و به نظام های نشانه ای  تبديل 
می شوند و به صورت اجتماعی مورد ارزيابی و قضاوت قرار می گيرند)ممتاز، كوچه بازاری 
و...(. ديالكتيك شــرايط و عادت واره، اكســيری اســت كــه توزيع ســرمايه و ترازنامۀ 
رابطــه قدرت را بــه نظام تفاوت ها و ويژگی های متمايز تبديــل می كند؛ يعنی به توزيع 
 سرمايۀ نمادين و سرمايۀ مشــروعی كه حقيقت عينی اش به درستی شناخته نمی شود.

)بورديو، 1390: 241(

بورديو قصد داشــت روابط ميان شرايط وجودی، عادت واره و سبك زندگی را نشان 
دهد. وی معتقد اســت، افراد و گروه ها در يك جامعه، دارای موقعيت های متفاوتی اند)كه 
همان ميدان اجتماعی اســت(. آنان با درونی كــردن اين موقعيت ها و نمادهای آن، يك 
نظــام طبقه بند ی اجتماعی را در ذهن خود پديــد می آورند كه اين نظام، مجموعه ای  از 
ترجيحــات و انتخاب ها )از طريق ســليقه ها( را در ذهن افراد توليــد می كند كه معنا و 
ارزش شــان از خلال روابط و تضادهايشــان درك می شــود. به عبارت ديگر؛ معنای شان 
ذاتی نيســت، بلكه رابطه اســت. اين ترجيحات و انتخاب ها وقتی در محدودۀ توانايی ها 
يا ناتوانی های اقتصــادی و نمادين)يعنی همان ســرمايه ها( در قالب كنش ها و دارايی ها بروز 
يابد، ســبك های زندگی متمايز را پديد می آورد. به ديگر سخن؛ نظام اجتماعی بازتوليد 
می شــود؛ در ارتباط ميان دو ظرفيت كــه عادت واره را تعيين می كنــد، ظرفيت توليد 
فعاليت هــا وكارهای قابــل طبقه بند ی و ظرفيت تفكيــك و درك اهميت اين فعاليت ها 
و محصولات)يعنی همان ســليقه ها( آنچه جهان اجتماعی را به نمايش می گذارد؛ يعنی 

فضای سبك زندگی شكل می گيرد.)بورديو، 1984: 170(

ح(رابطةدينوسبکزندگیازمنظربورديو
بورديو بر خلاف ماركس بر اين عقيده اســت كه عامل اقتصادی به تنهايی نمی تواند 
تعيين كنندۀ شيوۀ زندگی افراد باشد و سرمايه های ديگری از قبيل سرمايه های فرهنگی، 
اجتماعی، نمادين)و دينی( نيز بر كنش و ســبك زندگی انسان ها مؤثرند كه دين نيز به 
عنوان يكی از سرمايه های اصلی جامعه، باعث می شود افراد متأثر از آن بتوانند نگرش ها، 

رفتارها و در نهايت سبك زندگی خود را از ديگران متمايز كنند.
رويكرد نظری بورديو در ســبك زندگی كه برگرفته از فلسفۀ ديالكتيكی وی است و 
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تمايزات را - كه نتيجۀ شكل گيری سبك های زندگی است - از رهگذر شيوه های مختلف 
تملّك ســرمايه، چه اقتصادی و چه فرهنگی بررســی می كند، بسيار حايز اهميت است. 
بورديو روش نهادی شــدن فلســفۀ ديالكتيكی اش را از رهگذر مفهوم عادت واره ميسّــر 
می داند كه همان نظام های گرايشــات بادوام و قابل انتقال و بســتر شكل گيری سلايق 

متفاوت است.)چينی، 1996: 103(
ترنــر از مفهوم عادت وارۀ بورديو برای تأثير دين و تحولات دينی بر ســبك زندگی 
استفاده می كند. از نظر او، تمايلات افراد كه در نظريۀ بورديو نشان دهندۀ ذائقۀ آنهاست، 
می تواند تمايلات دينی افراد را نيز شــرح دهد و اينكه چطــور در انجام وظايف دينی و 
مصــرف كالاهای دينی )مانند غذای حلال( ذائقۀ خاصــی را پيدا می كنند)ترنر، 1387: 7(. 
البته نه صرفاً توجه به اصل حرام و حلال در مصرف، بلكه توجه دينداران به ســاير اصول 
مصرف اسلامی از جمله: دوری گزيدن از اسراف و تبذير و توجه به اصل قناعت و... نيز بر 
سبك زندگی آنان تأثيرگذار خواهد بود. در واقع؛ دين نه تنها در مصرف كنشگران دينی 
اثر می گذارد، بلكه در انتخاب ســاير ترجيحات و ســليقه ها و شاخص های سبك زندگی 
آنان از جمله: پوشــاك و خوراك، شغل، اوقات فراغت، مسكن و خودرو و... نيز كنشگران 
را راهنمايی می كند و بر آنان تأثير می گذارد. بنابر اين، باورهاي ديني كنشــگران جامعه 
مي تواند با انتخاب شــيوه و سبك زندگي آنان ارتباط داشته باشد؛ همان گونه كه بورديو 
معتقد اســت با برآورده شدن ضرورت ها و نيازهاي فرد، او فرصت مي يابد به فعاليت ها و 
دارايي هايش سبك ببخشد و از انتخاب هاي زيبايي شناختي خود لذت ببرد، اين می تواند 
بــر نوع و ميزان نيازمندي فــرد اثر گذارد و در فرايند ســبك دهي به زندگي مؤثر واقع 
شود، اين افراد نيز بر اساس سليقه و انتخاب خويش شيوه ای را براي زندگي شان انتخاب 
كرده اند  كه با باورهاي ديني آنها رابطه دارد. در واقع؛ خواهان رفاه نســبي در حد شئون 

و دوري از اسراف هستند.)تنهايی و خرمی، 1388: 77(
مهم تريــن مفهومی كه در آرای بورديو ما را به تأثير دينداری بر ســبك های زندگی 
و شــكل گيری ســبك زندگی دينی هدايت می كند، مفهوم سرمايه است. وی سرمايه را 
تنها سرمايۀ اقتصادی نمی داند و قايل به انواع سرمايه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
نمادين اســت. از اين رو، منشــأ تمايز ميان افراد را در تركيب انواع سرمايه و حجم آنها 
تلقی می كند؛ به طوری كه عاملان اجتماعی در بعد اول بر اساس ميزان كلی سرمايه ای 
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كه در شــكل های متفاوت آن دارا هســتند و در بعد دوم بر اساس ساختار سرمايه شان؛ 
يعنی بر اســاس وزن نســبی هر يك از انواع مختلف ســرمايه، كه بــه صورت جداگانه 
 دارا هســتند، جايگاهی را در ميدان اجتماعی به دســت آورده، توزيع و متمايز می شود
)بورديو، 1381: 34(. همچنين وی تملّك و تركيب انواع سرمايه ها را منشأ تفاوت در ذائقه ها 

می داند و از انواع ترجيحات ذائقه ای در موسيقی، غذا و آشپزی، ورزش، علايق سياسی ، 
ادبيات و حتی آرايش مو سخن می گويد.)بورديو، 1984: 100(

همان گونه كه پيش تر، انواع سرمايه از منظر بورديو ذكر شد، دين جزء سرمايۀ نمادين 
بورديو اســت؛ سرمايه ای  كه ريشۀ شناختی داشته و ســرمايۀ مشروعيت ناميده می شود؛ 
سرمايه ای  كه دســته ای از اعضاي اجتماع آن را درك می كنند، به رسميت می شناسند و 
براي آن ارزش قايل می شوند. اين سرمايه كه از شأن و حيثيت شخص سرچشمه می گيرد، 
مجموعه ابزارهاي نمادينی چون: پرستيژ، احترام، قابليت هاي فرد در رفتارها و گفته ها و نيز 
شكوه و فرهمندي را به فرد اعطا می كند)فكوهی، 1384: 300(. در واقع؛ سرمايۀ نمادين، مجموعۀ 
آداب وابسته به افتخار يا حق شناسي است كه به فرد يا گروه تعلق می گيرد)زنجاني زاده، 1383: 
36(. البته بورديو بر اين باور است كه افراد آن گونه كه بايد، تأثيرات سرمايۀ نمادين را متوجه 

نيستند و آن را درك نمی كنند؛ مانند صفات اخلاقی كه به افرادی از طبقۀ بالای جامعه، به 
دليل بذل وقت و پول برای امور خيريه نسبت به داده می شود.)استونز، 1379: 335(

بورديو به مسئلۀ نهاد دين و تأثيرات آن، با تكيه بر الگوی كنش خود پرداخته است. 
او بر اين باور است كه دين يك ميدان رقابتی را ايجاد می كند كه كنشگران درآن به رقابت 
بپردازند)بورديو، 1381: 93(. از اين رو، دين نه تنها جزء سرمايۀ نمادين به شمار می رود، بلكه 
به عنوان يك نظام معنايی، با ســاير سرمايه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز رابطۀ 
تنگاتنگی دارد؛ به طوری كه اولاً، می تواند ســاير ســرمايه ها را تقويت و ثانياً، از راه های 
گوناگون نقش مهمی در ايجاد ســرمايه ها ايفا  كند؛ زيرا اكثــر آموزه های مؤثر در ايجاد 
سرمايۀ اجتماعی منحصر به دين است. بنابر اين، هيچ پديدۀ ديگری نمی تواند بديل اين 
نظــام معنايی قرار گيرد و كاركرد و نقش ديــن را ايفا كند. اگر چه برخی از آموزه ها در 
انحصار دين نيســتند، ولی وقتی دين آنها را مورد تأكيد قرار می دهد، نگاه كنشــگران را 
نسبت به آن تغيير داده، نسبت به انجام و عدم انجام آن، رويكرد متفاوتی را از خود نشان 
می دهند. در اين خصوص، بورديو بر اين باور اســت كه نظام های دينی به واسطۀ ساختار 
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نمادين شان، مستعد اجرای كاركردهای اجتماعی دوگانۀ فراگيری- طرد، رابطه - گسست 
و ادغام- تمايزيابی هستند)تامســون، 1381: 182(. از ايــن رو، دين از نظر بورديو، يك نظام 
نمادين است كه به طور همزمان، هم ساخت يافته و هم ساخت دهنده است.)ديلون1، 2001(
به پيروی از چارچوب فكری و نظری بورديو، می توان بررسی كرد كه چگونه شيوه های 
مختلف تملّك ســرمايه)به ويژه سرمايۀ دينی( در داخل گرو ه هايی از مردم، منظومه های 
متفاوتی از ذوق و قريحه به بار می آورد كه با توقعات متفاوت بسيار تمايزيافته ای نسبت 
به مصرف هنری، اثاثيه، دكوراســيون منزل، فعاليت های فراغتی، مديريت بدن و... همراه 

است كه مؤلفه های سبك زندگی به شمار می روند.)احمدی، 1393: 19(
بنابــر اين، افراد و گروه ها بر حســب موقعيت های متمايــز و متفاوتی كه در ميدان 
اجتماعی دارند كه بر گرفته از تملك ســرمايه های گوناگون اســت و در نتيجه، با درونی 
كردن اين وضعيــت و نمادهای آن )عادت واره ها(، موضع و نظــام طبقه بندی اجتماعی 
مشخصی را كســب می كنند. از قبال اين نظام، ترجيحات و ذائقه هايی در ذهن و اعمال 
شــخص ايجاد می شــود كه در تمايز و گاهی در تضاد با افراد و گروه های ديگر اســت. 
اين ترجيحــات و ذائقه ها در محدودۀ ســرمايه های فرد)اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
نمادين( در قالب كنش ها و اعمالی بروز می يابد كه ســبك های زندگی متمايز و متنوعی 
می آفريند)بورديو، 1984؛ نقل از: مهدوی كنی، 1387: 163(. بنابر اين، افراد مختلف با سرمايه های 
متفاوت دينی)ميزان پايين يا بــالای دينداری( دارای ترجيحات و ذائقه های متمايز و تا 
حدی متضاد در نحوۀ خوراك، پوشــاك، اوقات فراغت، مديريت بدن و... می شــوند و در 
نهايت، سبك های زندگی شان تحت نفوذ دين يا كاهش نفوذ دين، شكل سنتی يا مدرن 
می گيرد و از آنجا كه بورديو بر اين باور است كنشگران با به نمايش گزاردن سبك زندگی 
خود، قصد تمايز خود از ديگران را در جامعه دارند، دينداران نيز با سبك زندگی متفاوت 

خود، وجه تمايزيافتگی شان را در جامعه به نمايش می گذارند.

ط(رابطةسبکزندگیوهيئتهایمذهبی
همان گونه كه قبلًا نيز اشــاره شــد، از منظر برخی ازجامعه شناســان، دين زاييدۀ 
مناسك است و مناسك نيز بر مبنای باورها شكل می گيرند و ايمان مؤمنان به باورها نيز 

1. Dillon.
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ازخلال مناســك توليد و تقويت می شــود كه ما در اين تحقيق بر يكی از با اهميت ترين 
مناسك شيعيان؛ يعنی هيئت های مذهبی تأكيد كرد ه، رابطۀ آن را با سبك زندگی مورد 

مداقه قرار می دهيم.
با توجه به مشاهدۀ جلسه هاي مذهبي و شركت كنندگان در آنها و همچنين مصاحبۀ 
غير رسمي با افراد شاخص و باسابقۀ حضور بالا در اين جلسه ها، می توان گفت ميان باورهاي 
ديني افراد با سبك زندگي آنان رابطۀ معناداري برقرار است و از آنجا كه سبك زندگي راه ها 
و شيوه هاي انتخابي و سليقه ای و ترجيحي براي گذراندن امور زندگي است و افراد بر اساس 
سليقه و انتخاب خويش راه هاي متفاوتي را برمی گزينند و از طرف ديگر، باورهاي ديني نيز 
مجموعه ای از نگرش ها، اعتقادات و باورهاي دروني افراد اســت، بنابر اين شركت كنندگان 
در اين جلسه ها نيز بر اساس باورهاي دروني خود جلسه ها را انتخاب كرده، در آنها شركت 
منظم و مستمر داشته اند . می توان گفت آموزه هايي كه مبلّغ در اين جلسه ها عنوان می كرد 
به نوعي با باورهاي دروني و فطرت افراد سازگاري داشت)حضور مستمر افراد در اين جلسه 
می تواند بيانگر اين مطلب باشد( و اين آموزه هاي رفتاري و ارزشي تا حدودي مبيّن سبك 

زندگي ای است كه مبلّغ درصدد ترويج آن است.)تنهايي، 1388: 77(
بر اساس اين رويكرد، ســرمايۀ دينیِ برآمده از جهان بيني توحيدي، در كنار شعاير 
دينــي و هيئت های مذهبــی، می تواند مجموعۀ پيروان دينی را به صورت منســجم در 
شكل دهي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و نيز سليقه ها و ترجيحات برآمده از آن ياري 
دهد. البته اين موضوع، خود می تواند به شــكل گيري الگوهاي ويژه براي زندگي بينجامد 

و انواعي از سبك زندگي ديني را پديد آورد.
بر اساس چارچوب فكری و نظری بورديو، چگونگی رابطۀ هيئت های مذهبی و سبك 

زندگی به شرح ذيل است:
يك( كنشــگران، هيئت مذهبی خودشــان را متناسب با سبك زندگی خود انتخاب 
می كننــد؛ يعنی در هيئت هايی كه با ذائقه و ســليقۀ آنان تناســب دارد، حضور يافته و 
شــركت می كنند؛ در جامعۀ ايرانی كاملًا اين موضوع مشــهود است. برخی از دينداران 
بــا وجودِ بودن مســجد يا هيئت های مذهبــی در محلۀ خود، در برنامه های مســاجد و 
هيئت های مذهبی ســاير محلات شــركت می كننــد؛ زيرا با ســليقه و ترجيحات آنان 
ســازگاری بيشتری دارد. البته اين ســازگاری از جنبه های گوناگون است؛ به گونه ای  كه 
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هر يك ازكنشــگران متناسب با ســبك زندگی خود از لحاظ سن، جنس، مكان، زمان، 
فعاليت و محتوا، هيئت های مذهبی را انتخاب می كنند. به طور مثال، جوانان كه از لحاظ 
جســمی پرتحرك و از لحاظ روحی نيز هيجانی، با نشــاط و فعالند، با توجه به اقتضائات 
سنی خود و البته سليقه ها و ترجيحات جوانی هيئت مذهبی شان را انتخاب می كند؛ همان 
گونه كه لباس، خوراك، كتاب، رشتۀ تحصيلی، اوقات فراغت و ساير نيازمندی های خود را 
متناسب با ذوق و سليقه شان انتخاب می كنند؛ مثلًا در هيئتی حضور می يابند كه سينه زنی 
و شورخوانی آن بيشتر است؛ يا مطالب سخنران آن جذّاب، نو و با ادبيات جوانان سازگارتر 
اســت. وضعيتی كه به طور كلی تشريح شــد، در جامعه كاملًا مشهود است و نگارنده در 
تحقيقی مستقل، شــركت كنندگان هيئت های غير سنتی را تيپ های خاصی از جوانان با 
ويژگی های ذكر شــده،  شناسايی كرد ه است)احمدی و بهار، 1393(؛ البته برای بررسی دقيق و 
بيشتر، برای استناد علمی، اين موضوع مستلزم تحقيق ميدانی مستقل ديگری است. گفتنی 
اســت در دوران گذشته )رژيم طاغوت( تعداد و تنوع مناسك مذهبی محدود بوده و طبعاً 
به قشر بند ی و سبك زندگی كنشگران مذهبی نيز توجه نمی شده است؛ زيرا فضا و ميدان 
اجتماعی مناســبی نبوده اســت. اما بحمدلله بعد از وقوع انقلاب اسلامی و به ويژه در دهۀ 
اخير، هيئت های زيادی تشكيل شده اند  كه متناسب با سليقه ها و ترجيحات گوناگون اقشار 
مختلف جامعه اند ؛ به گونه ای  كه به تعبير گيدنز كه انتخاب را ويژگی اصلی ســبك زندگی 
معرفی می كند، كنشگران مختلف جامعه می توانند هيئت مذهبی متناسب با سبك زندگی 

خود را ازميان ده ها هيئت موجود درجامعه انتخاب كرد ه، ازبرنامه های آن بهره مند شوند.
دو( وقتی كنشــگران و دينداران جامعه، هيئتی متناســب با ســبك زندگی خود را 
برمی گزينند و در آن شركت می كنند، تأثير اين هيئت با برنامه و محتوياتی كه دارد، بر 

سبك زندگی آنان چگونه خواهد بود؟
1. هيئت های مذهبی فرصت های مناســبی برای تقويت، پايداری و تداوم سبك های 
زندگی شركت كنندگان است؛ به گونه ای  كه هر يك از محتواهای چهارگانۀ هيئت ها)قرائت 
قرآن و دعا و زيارت، سخنرانی و مداحی( می بايست به طور ايده آل، مستمعين خود را با 
ســبك زندگی اسلامی آشنا كرد ه، شيوه های تداوم و تقويت اين سبك زندگی را به آنان 
آموزش دهند و البته با جلب رضايت و خشنودی آنان، برای حضور مستمرشان در هيئت 

نيز تلاش كنند.
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2. كنشــگران با ميدان ها و فضاهای مختلفی در جامعه مواجه می شوند كه تأثيرات 
زيادی بر ســبك زندگی آنان خواهد داشــت و با توجه به اينكه عادت واره يا نظام خوی 
و خصلتی كه افراد كســب می كنند، به موقعيــت )يا موقعيت هايی( كه در ميدان جامعه 
اشغال می كنند، بستگی دارد)اســتونز، 1379: 335(، بنابر اين، كنشگران ديندار با حضور در 
هيئت های مذهبی، بــا تغيير ميدان اجتماعی و بهره مندی از برنامه و محتوای هيئت ها، 
در واقع در پايداری عادت واره های خود و همچنين در درونی كرد ن خوی و خصلت دينی، 
خود را در برابر تأثيرات مخرّب برخی از ميدان های اجتماعی واكســينه كرد ه، از ابتلا به 
برخی ازآســيب های اجتماعی پيشــگيری می كنند؛ زيرا در جوامع پيشرفته )و امروزی( 

افراد با فضای اجتماعی يكپارچه مواجه نيستند.)استونز، 1379: 336(
3. بــا توجه به نظر بورديو، جايگاه فرد در ســاختار اجتماعي، مشــخص كنندۀ ميزان 
بهره مندي وي از انواع سرمايه است و طبعاً هر فرد نيز ميزانی از سرمايه را در اختيار دارد؛ به 
طوری كه تمامی افراد جامعه دارای حجم خاصی از سرمايه هستند)گرنفل، 1389: 154(. بدين 
ترتيب، ديندارانی كه با سبك های مختلف زندگی در هيئت های مذهبی متناسب با سليقه 
و ترجيحات خود شــركت می كنند، در واقع با بهره مندی از برنامه ها و محتوای ظاهری و 
باطنی هيئت )اثرات معنوی و ما بعد الطبيعه و الهی(، سرمايه های مذهبی خود را كسب 
كرده، افزايش می دهند تا بدين ســبب، با برتری سرمايۀ مذهبی در كنار ساير سرمايه ها 
و تأثيرگذاری بر ساير سرمايه ها، موقعيت عينی و دينی خود را در نظام اجتماعی تثبيت 
كنند و در واقع؛ يك سبك زندگی دينی و اسلامی را به نمايش بگذارند. البته هيئت های 
مذهبی صرفاً يكی از مهم ترين مناسك مذهبی است و دينداران می بايست برای جامعيت 
ســبك زندگی اسلامی خود، از ساير منابع سرمايه ای  مذهبی نيز بهره مند شوند كه بحث 

آن در اين مجال نمی گنجد.

ی(جمعبندیونتيجهگيری
در اين مقاله تلاش شــد رابطۀ سبك زندگی را با يكی از مهم ترين و تأثيرگذارترين 
مناسك دين اسلام به نام هيئت های مذهبی بررسی و تحليل شود. به اين منظور، سؤالاتی 
از قبيل اينكه: آيا ميان مفاهيم سبك زندگی و هيئت های مذهبی رابطۀ معناداری وجود 
دارد و اگر دارد چه نوع رابطه ای اســت؛ آيا ســبك زندگی برآمده از دين است يا اينكه 
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ميــان اين دو مفهوم رابطۀ متقابل وجود دارد را مطرح كرد يم و بر اســاس مدل تبيينی 
بورديو، كه نظراتش دارای انسجام و قدرت تبيين كنندگی است)فاضلی، 1382: 34(، درصدد 
پاســخگويی به هر يك از ســؤالات مطروحه برآمديم تا چگونگی رابطۀ اين دو مفهوم را 

دريابيم.
همان گونه كه ذكر شــد، ســبك زندگي از منظر بورديو، متأثر از ذائقه و ذائقه پيامد 
عــادت واره و عادت واره نيز محصول جايگاه فرد در ســاختارهاي عيني اجتماعي اســت. 
جايگاه فرد در ســاختار اجتماعي كه مشخص كنندۀ ميزان بهره مندي وي از انواع سرمايه 
اســت، عادت وارۀ وي را شــكل مي دهد)بورديو، 1984: 172( و عادت واره نيز ساختار ذهنی يا 
شناختی است كه مردم از طريق آن با جهان اجتماعی سروكار دارند. در واقع؛ مجموعه ای  از 
شاكله های درونی شده به مردم اعطا شده است كه به واسطۀ آنها جهان اجتماعی را مشاهده 
می كنند، می فهمند، احســاس می كنند و ارزيابی می كنند. مردم با چنين شاكله هايی، هم 

عملكردهايشان را توليد و هم آنها را ادراك و ارزيابی می كنند.)ريتزر، 1389: 313(
بورديو بر اين باور اســت كه در هر ميدانی، توزيع ســرمايه ها، قدرت متفاوتی را به 
عامــلان اجتماعی می دهد كــه اين تفاوت قدرت، روابط اجتماعــی خاصی را نيز برقرار 
می ســازد كه هدفشان تداوم حاكميت و ســلطه در درون ميدان است. به عبارت ديگر؛ 
توزيع سرمايه ها، ســاختار ميدان را ترسيم می كند)بورديو، 1381: 96(. بنابر اين، سرمايه به 
ميدان معنا می بخشد؛ به گونه ای  كه حجم و تركيب انواع سرمايه ها نزد فرد، جايگاه وی 
را در سلسله مراتب ميدان تعيين می كند)فاضلی، 1382: 38( بدين ترتيب، از ديدگاه بورديو، 
هر فرد ميزانی از ســرمايه را در اختيار دارد و تمامی افراد دارای حجم خاصی از سرمايه 
هســتند)گرنفل، 1388: 154(. سرمايه های مورد نظر او عبارتند از: سرمايۀ اقتصادی، سرمايۀ 
فرهنگی، ســرمايۀ اجتماعی و ســرمايۀ نمادين. جايگاه دين و مناسك دينی در سرمايۀ 
نمادين بورديو منظور شــده اســت؛ اگر چه خود دين نيز سرمايه ای است كه می تواند بر 

ساير سرمايه ها تأثير بگذارد و درصدد تقويت آنها برآيد.
بر اســاس الگوی تبيينی بورديو، می توان بررسی كرد كه چگونه شيوه های مختلف 
تملك ســرمايه)از جمله ســرمايۀ مذهبی( در داخل گرو ه هايی از مــردم، منظومه های 
متفاوتی از ذوق و قريحه به بار می آورد كه همراه اســت با توقعات متفاوت بســيار تمايز 
يافته ای نسبت به مصرف هنری، اثاثيه، دكوراسيون منزل، فعاليت های فراغتی، مديريت 
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بدن و... كه در واقع؛ مؤلفه های ســبك زندگی به شمار می روند. بنابر اين، افراد و گروه ها 
بر حسب موقعيت های متمايز و متفاوتی كه در ميدان اجتماعی دارند و برگرفته از تملكّ 
ســرمايه های گوناگون اســت، با درونی كردن اين وضعيت و نمادهای آن)عادت واره ها(، 
موضــع و نظام طبقه بندی اجتماعی مشــخصی را كســب می كنند. از قبــال اين نظام، 
ترجيحات و ذائقه هايی در ذهن و اعمال شخص ايجاد می شود كه در تمايز و گاه در تضاد 
با افراد و گروه های ديگر اســت. اين ترجيحات و ذائقه ها در محدودۀ سرمايه های فرد در 
قالب كنش ها و اعمالی بروز می يابد كه ســبك های زندگی متمايز و متنوعی می آفريند. 
بنابر اين، افراد مختلف با ســرمايه های متفــاوت مذهبی)ميزان پايين يا بالای دينداری( 
دارای ترجيحات و ذائقه های متمايز و تا حدی متضاد در نحوۀ خوراك، پوشــاك، اوقات 
فراغت، مديريت بدن و... می شــوند و در نهايت، سبك های زندگی شان تحت نفوذ دين يا 

كاهش نفوذ دين، شكل سنتی يا مدرن می گيرد.
در مطالبی كه ذكر شد، به خوبی روشن شد كه دين به عنوان يك سرمايه، از طريق 
مناسك و هيئت های مذهبی كه باورهای دينی مؤمنان را توليد و تقويت می كند، نقشی 
تأثيرگذار بر كنش و انتخاب ســبك زندگی و نحوۀ مصرف كنشــگران دينمدار دارد؛ به 
طوری كه ارزش های دينی و اسلامی آنان، سبك زندگی شان را تعيين می كند و با حضور 
در فضای هيئت های مذهبی و با درونی و پايدار كرد ن عادت واره ها و خوی و خصلت های 
دينی خود، ضمن واكسينه شد ن در ســاير ميدان های اجتماعی، از آسيب های احتمالی 
جامعه در ســاير ميدان های اجتماعی پيشــگيری می كنند. همچنين، با كسب و افزايش 
ســرمايه های دينــی و مذهبی، موقعيت عينی و دينی خــود را درنظام اجتماعی تثبيت 

می كنند؛ به گونه ای  كه يك سبك زندگی دينی و اسلامی را به نمايش بگذارند.
البته اين رابطه يك طرفه نيســت، بلكه ديالكتيكی و دارای رابطه ای  متقابل است؛ به 
گونه ای  كه افراد جامعه نيز با توجه به نوع و شــاخص های سبك زندگی خود، هيئت های 
مذهبــی را انتخــاب و گزينش و در برنامه های آنها شــركت می كنند تــا با حضور خود 
درصدد تقويت و تداوم ســبك زندگی شان برآيند؛ يعنی هيئت هايی را برمی گزيند كه از 
لحاظ ســن، جنس، مكان، زمان، فعاليت و محتوای مورد نظرشان همخوانی داشته باشد. 
همچنين، ضمن ســازگاری برنامه های هيئت با سليقه و ترجيحات زيبايی شناختی شان، 
ذوق و ســليقۀ آنان را نيز برانگيزاند. در واقع؛ هيئت ها با برنامه های مختلف، ضمن جلب 
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رضايت و خشــنودی شركت كنندگان خود، برای حضور مستمرشان در هيئت نيز تلاش 
كرده و در راستای بالندگی و سرزنده بودن آنان گام برمی دارند تا بدين ترتيب، با پايداری 
خصلت های درونی و افزايش سرمايه هايشان، سبك زندگی آنان را تقويت، پايدار و تداوم 
بخشــند. البته اينكه هيئت ها با چه محتوا و چگونه در ايجاد، تقويت و پايداری ســبك 
زندگی شركت كنندگان خود به نحو شايسته و بايسته نقش آفرينی كرد ه و كاركرد واقعی 
خود را ايفا كنند، جای يك يا حتی چند پژوهش ميدانی دارد و چه بســا هيئت ها از اين 

منظر نيز گوناگون بوده و تفاوت های زيادی داشته باشند.
يكی ديگر از نتايج متفاوت اين تحقيق، در خصوص سرمايه های مدّ نظر بورديو است؛ 
به گونه ای  كه تقســيم بند ی آن به چهار سرمايۀ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادين، 
متناســب با كشور فرانســه يا كشورهای مشابه آن اســت. از آنجا كه در كشور ايران، به 
عنوان يك جامعۀ دينی و اســلامی، نقش دين - اعم از باورها و مناسك مذهبی از جمله 
هيئت های مذهبی- در تمامی نهادهای جامعه تأثيرگذار اســت، بنابر اين به نظر می رسد 
ســرمايۀ دينی و مذهبی- كه بر اســاس نظريۀ بورديو، زيرمجموعۀ سرمايه های فرهنگی 
و نمادين به شــمار می رود- می بايست يك ســرمايۀ جداگانه در كنار ساير سرمايه های 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی باشــد؛ به گونه ای  كه جايگزين ســرمايۀ نمادين بورديو 
محسوب شود. بدين ترتيب، بورديو به نقش تأثيرگذار و مهم سرمايۀ مذهبی در جوامعی 

مثل جامعۀ دينی ايران و كشورهای مشابه آن، توجه كافی نكرد ه است.
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